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اریک لارسن در 
کتاب »در باغ 

حیوانات« ما را 
به متن یکی از 

هولناک‌ترین 
بزنگاه‌های 
تاریخ قرن 

بیستم می‌برد، 
به سال‌هایی 

که کمتر درباره 
آن خوانده و 

شنیده‌ایم، 
سال‌های قبل از 

آغاز جنگ جهانی 
دوم در آلمان. 
در این کتاب از 
نگاه آقای سفیر 

)ویلیام داد( و 
دخترش )مارتا( با 
روندی که نازی‌ها 

برای به دست 
آوردن قدرت طی 

کردند بهتر آشنا 
شده و در روایتی 
جذاب و مستند، 

به شناخت 
دقیق‌تری از 

هیتلر و همراهان 
او دست می‌یابیم

زندگی یک سفیر
 نگاهی به کتاب در باغ حیوانات

اثر اریک لارسن با ترجمه احمد عزیزی

محمد صادقی
روزنامه‌نگار

زندگینامه

ویلیام داد/ William Dodd، نویســـنده 
 و اســـتاد تاریـــخ در دانشـــگاه شـــیکاگو  
)1954-1867( مأموریـــت یافـــت تـــا در 
ســـال 1933 راهی برلین شـــود و هدایت 
ســـفارتخانه آمریکا در آلمـــان را برعهده 
گیرد. هنگامی که داد راهی برلین شـــد، 
آلمـــان در آســـتانه دگرگونی‌هایـــی قرار 
داشـــت و آقای سفیر با خود می‌اندیشید 
در وضعیـــت پیـــش‌رو، شـــاید مجـــال 
بیشتری برای نوشـــتن در اختیار داشته 
باشد. زیرا او از ســـرزمینی که روزگاری در 
آن درس خوانده بود و شـــخصیت‌هایی 
ماننـــد گوته و بتهوون را ارائـــه کرده بود، 
تصـــوری در ذهن داشـــت که البتـــه با پا 
نهادن به برلیـــن، به آرامـــی فروریخت.

اریـــک لارســـن/ Erik Larson، در کتـــاب 
 In the Garden of/در بـــاغ حیوانـــات«
Beasts« بـــا ترجمه احمد عزیزی، ما را   از 
نگاه آقای ســـفیر )ویلیام داد( و دخترش 
)مارتـــا( بـــا رونـــدی کـــه نازی‌ها بـــرای به 
دســـت آوردن قدرت طی کردند بهتر آشنا 
می‌کند و در روایتی جذاب و مســـتند، به 
شناخت دقیق‌تری از هیتلر و همراهان او 
دســـت می‌یابیم. از سویی، فریبکاری‌ها، 
دروغ‌گویی‌هـــا، جنایت‌هـــا و رفتارهـــا و 
اندیشـــه‌های غیرانســـانی نازی‌هـــا و از 
ســـوی دیگر، نگرش برخی از دیپلمات‌ها 
و سیاست‌پیشـــگان آمریکایی به آنچه در 
جلوی چشم‌شـــان رخ می‌داده، خواننده 
را بـــا دوره‌ای تکان‌دهنـــده از تاریـــخ قرن 
بیســـتم مواجـــه می‌ســـازد. ولـــی آنچـــه 
غم‌انگیزتـــر بـــه نظـــر می‌رســـد، رفتـــار 
مردمـــی اســـت کـــه بـــه آزاردادن دیگران 
به شـــکل یـــک ســـرگرمی و مشـــغولیتِ 
ملـــی تـــن داده و در زیـــر آواری از دروغ، 
نیرنگ و شـــعارهای نژادپرســـتانه، چشم 
و گوش خـــود را بســـته و بـــا بی‌تفاوتی و 
یـــا همراهی با افـــراد و افکاری شـــیطانی، 
مجالی گســـترده برای فراگیرشدن ستم، 
نفرت و توهم گشـــودند تا سرانجام، یک 
بیمـــارِ تمام‌عیار این‌گونه به ســـخن آید: 
»اینکه شـــما مرا در میـــان میلیون‌ها نفر 
کشـــف کرده‌اید، معجزه عصر ماســـت! و 
اینکه من شـــما را کشـــف کرده‌ام، بخت 

آلمان اســـت!«
 

به سوی برلین
روز هشـــتم ژوئـــن 1933، روزولـــت در 
تماســـی تلفنی از ویلیـــام داد می‌خواهد 
در مقـــام ســـفیر راهـــی کشـــور آلمـــان 
شـــود. انتظـــار روزولت از ســـفیر جدید 
کشـــورش در آلمان این بود که مســـأله 
بدهی‌هـــای آلمـــان را جدی بگیـــرد. بنا 
به باور روزولت، بانکـــداران آمریکایی در 
وام‌دادن بـــه آلمانی‌ها و بنگاه‌هایشـــان 
و فـــروش اوراق قرضـــه ایـــن وام‌هـــا به 
شـــهروندان آمریکایی ســـود زیـــادی به 
دســـت آورده‌اند که باید بازپرداخت این 
مطالبـــات بموقع انجام شـــود و هر کاری 
برای جلوگیـــری از تعلیـــق پرداخت آنها 
صورت گیرد. ســـپس به مسأله آزار دادن 
برخی از شـــهروندان نیز اشـــاره گذرایی 
سیاســـی  هزینـــه  روزولـــت  می‌کنـــد. 
محکومیت صریح یهودی‌آزاری توســـط 
نازی‌هـــا، یـــا هـــر تـــاش آشـــکاری را که 
ممکن بوده بـــه تســـهیل ورود یهودیان 
به آمریکا بینجامد در زمانی که کشورش 
با بحران اقتصادی مواجه بوده ســـنگین 
ارزیابی می‌کرده اســـت. بویژه که برخی 
از جریان‌های سیاســـی نیز سرکوب آنها 
در آلمـــان را یکـــی از مســـائل داخلی آن 
کشور می‌دانسته‌اند. روزولت در هنگام 
صرف ناهار بـــه داد می‌گویـــد: »با وجود 
شـــرم‌آور بودن رفتار مســـئولان آلمانی با 
یهودیان و برآشـــفتگی شـــدید یهودیان 

این کشـــور از این بابت، حتی این مسأله 
هم به دولت مربوط نمی‌شـــود و در این 
باره نیز کاری از دست ما ساخته نیست، 
جز بـــرای آن دســـته از شـــهروندان‌مان 
کـــه قربانی چنین رفتارهایی باشـــند. ما 
بایـــد از آنها حمایت کنیـــم و هرگونه که 
ممکن اســـت، چه با اعمال نفوذ رسمی 
و چـــه از طریق اقدامات فـــردی، چنین 
آزارهایـــی را کاهـــش دهیم.« امـــا داد با 
گزارش‌هایـــی در وزارت امـــور خارجـــه 
از وضعیـــت آلمـــان روبـــه‌رو می‌شـــود 
کـــه در آنهـــا به رونـــد شـــکل‌گیری »یک 
دیکتاتـــوری بی‌رحم و ســـتمگر« اشـــاره 
شـــده بوده است. داد قبل از اینکه راهی 
آلمان شود، در ملاقات با سیاستمداران 
با اظهارنظرهایی عجیب و غریب و البته 
خشـــونت‌آمیز مواجه می‌شـــود و شـــبی 
قبل از حرکت به ســـوی آلمان که همراه 
با خانواده‌اش برای شـــام میهمان فردی 
به نام کریِـــن بوده )مـــردی ثروتمند و از 
پشتیبانان داد و بخشی که او در دانشگاه 
اداره می‌کـــرده( هنـــگام خداحافظـــی 
بـــا ایـــن توصیـــه از میزبان خـــود مواجه 
می‌شـــود کـــه: »بگذاریـــد هیتلـــر کارش 

را بکند.«
 

روایت‌های هولناک
روز بعـــد خانـــواده داد بـــا کشـــتی عازم 
هامبورگ می‌شـــوند: »خبرنگاران پس از 
طرح پرسش‌هایشان، از داد و همراهان 
خواهش کردند تـــا در برابر دوربین‌ها به 
حالت خداحافظی دســـت تکان دهند. 
آنها هـــم با اکـــراه بـــه این خواســـته تن 
دادنـــد. داد بعـــداً در ایـــن باره نوشـــت: 
مـــا، بی‌خبـــر از شـــباهت ژســـتمان بـــا 
درود هیتلـــری –کـــه در آن موقع چندان 
ذهنیتی از آن نداشتیم- دست‌های‌مان 
را بـــالا بردیـــم.« خانـــواده داد 13 ژوئیـــه 
1933 وارد آلمـــان می‌شـــوند و ابتـــدا در 
هتلی بـــا نام اســـپلاناد اقامت می‌کنند، 
کـــه یکـــی از بهتریـــن هتل‌هـــای برلین 

بوده اســـت:
مارتا در همان چند روز اول اقامت‌شـــان 
در برلین دچار ســـرماخوردگی شد. دوره 
نقاهتـــش را در اســـپلاناد می‌گذراند که 
زنی آمریکایی، به نام سیگرید شولتس، 
بـــه دیـــدارش آمـــد. او چهـــارده ســـال 
گزارشگر شیکاگو تریبیون در برلین بود 
که مارتا نیز ســـابقاً بـــرای آن کار می‌کرد. 
او آن زمان سرپرســـتی گزارشـــگران این 
روزنامه در اروپای مرکـــزی را نیز برعهده 
داشـــت. شـــولتس، به‌رغم ظاهر ساده 
و محجوبش، از نـــگاه همکاران خبرنگار 
و هـــم مقامات نازی، قـــرص، رک و کاملاً 
بی‌پـــروا بـــود. دعوت همـــه دیپلمات‌ها 
را اجابـــت می‌کـــرد و معمولاً پـــای ثابت 
همـــه ضیافت‌هایـــی بـــود که از ســـوی 
گوبلـــز، گورینـــگ و دیگـــر رهبـــران نازی 
برگزار می‌شـــد. گورینگ همیشـــه اصرار 

داشـــت او را »اژدهای شـــیکاگو« بنامد.
شـــولتس و مارتـــا ابتـــدا درباره مســـائل 
کلـــی و عـــادی گفت‌وگـــو کردنـــد کـــه 
چنـــدان حساســـیتی بر ســـر آنهـــا نبود. 
بـــه  گپ‌وگفت‌شـــان  زود  خیلـــی  امـــا 
تحـــولات برق‌آســـای برلیـــن طی شـــش 
مـــاه پـــس از بـــه قـــدرت رســـیدن هیتلر 
کشیده شد. شـــولتس از خشونت‌هایی 
بـــر ضدیهودیـــان، کمونیســـت‌ها و همه 
آنها کـــه از نـــگاه نازی‌ها در انقلاب‌شـــان 
نامحرم و غیرخودی شـــناخته می‌شدند، 
حکایت‌ها داشت. در مواردی شهروندان 
آمریکایـــی نیـــز قربانی این خشـــونت‌ها 
بودنـــد. مارتا اما در اظهارنظـــری آلمان را 
در کشاکش یک نوزایی تاریخی خوانده و 
رخدادهـــای موصوف را عوارض ناطلبیده 
شور و احســـاس گریبان‌گیر آن دانست. 
او ظـــرف چنـــد روز اقامتـــش بـــه قرائنی 
برنخـــورده بـــود کـــه روایات شـــولتس را 
تأییـــد کننـــد. شـــولتس امـــا همچنـــان 
بـــر وجـــود شـــواهدی از ضرب و شـــتم و 
حبس‌هـــای خودســـرانه در زندان‌هـــای 
خاص و غیررســـمی، و نیـــز اردوگاه‌هایی 

از کتـــاب خاطرات احمد عزیزی چنین برمی‌آید که شـــاید با 
تفاوت حداکثر یک ســـال با نویسنده هم‌سن‌وسال هستیم 
و کودکـــی و جوانی را در شـــرایط مشـــابهی طـــی کرده‌ایم. با 
همـــان تفاوت یک‌ســـاله همـــدوره دانشـــگاه بوده‌ایـــم و در 
دوران دانشـــجویی فعالیت‌هـــای سیاســـی هم داشـــته‌ایم. 
امـــا من پس از رنجشـــی با حفظ احترام دوســـتان، خود را از 
فعالیت سیاســـی کنار کشـــیدم و بعد از دانشـــگاه و سربازی 
وارد وزارت امـــور خارجه شـــدم و به مأموریت در واشـــنگتن 
رفتم و در بخش‌های کنســـولی و سیاسی مشغول کار شدم. 
احمد عزیزی در ســـال ١٣٥٤ سه سال پس از مراجعت من از 
مأموریت واشنگتن با همســـر و فرزندان برای ادامه تحصیل 
به همان شـــهر آمـــد. با اینکـــه در آن زمان من دیگر در ســـفارت ایـــران نبودم، اما 
تشـــریح او از آنچه در آن ســـوی دیوار ســـفارت می‌گذشـــت، برای من کـــه در این 
ســـوی دیـــوار بوده‌ام، جالب اســـت. اینکه در آســـتانه پیـــروزی انقلاب بـــه همراه 
دانشـــجویان انجمن اســـامی ســـفارت را تحویل می‌گیرند. برخـــی چهره‌ها را که 
نـــام می‌بـــرد، می‌شناســـم و زمانی بـــا آنهـــا در همان‌جا همـــکار بـــودم. زمانی که 
من در همان ســـفارتخانه در این ســـوی دیوار بودم، هنوز حرکت دانشـــجویی در 
قالب کنفدراســـیون در اختیار حزب تـــوده و طرفدارانش و طرفداران جبهه ملی و 
طرفداران‌شـــان بود که با یکدیگر کشـــمکش هم داشـــتند، اما در زمانی که احمد 
عزیزی شـــرح می‌دهد، مـــن در نمایندگی ایـــران در اتحادیه اروپایی در بروکســـل 
اشـــتغال داشتم و شاهد آن بودم که چگونه در مدتی کوتاه با افزایش دانشجویانی 
از نســـل جدید که بیشترشـــان ریشـــه در شهرســـتان‌های کوچک‌تر داشـــتند، بر 

ســـایرین پیشـــی می‌گرفتند. باری به‌طوری 
‌که از خاطـــرات برمی‌آید، انســـجام انجمن 
اســـامی دانشـــجویان خصوصـــاً در آمریکا 
بـــه‌ آنـــان روحیـــه بیشـــتری می‌بخشـــید و 
احســـاس می‌کردنـــد نقـــش آنـــان اهمیت 
ویژه‌ای در مبـــارزه و پیروزی انقلاب داشـــته‌ 
اســـت. تقریباً همه ‌اعضای انجمن اسلامی 
که عزیـــزی از آنان نـــام برده‌ اســـت، پس از 
مراجعـــت بـــه ‌ایـــران در جوانی به مشـــاغل 
حســـاس سیاســـی و دیپلماتیـــک دســـت 
یافتند، خصوصاً آنان که باســـواد و زبان‌دان 
هـــم بودنـــد و در میان انقلابیـــونِ دیگر گل 
می‌کردند. مدتی طول کشـــید تـــا همتایان 
از هیأت‌هـــا جـــای آنـــان را گرفتنـــد. یـــک 
دلیل جالب ‌بـــودن خاطـــرات عزیزی برای 
مـــن این اســـت کـــه مـــن نیـــز دیدگاه‌های 

خـــود را همراه بـــا ذکر روندی از زندگی بـــه نام »حکایتی از پله دوم« نوشـــته‌ام. پله 
دوم یعنی کســـی که زندگـــی کاری خود را از پلـــه اول آغاز کـــرده و در پله دوم پایان 
یافته و در همین حدود از تجربیات و مشـــاهداتش حرف‌هـــا و تحلیل‌هایی دارد. 
خاطـــرات عزیزی امـــا برایم به ایـــن دلیل هم جالب اســـت که او نیـــز همزمان با 
پایان‌یافتـــن زندگی حرفـــه‌ای مـــن در پلـــه دوم، کار را از بالاتریـــن پله‌های همان 
پلـــکان آغاز کـــرده و حـــوادث و دیدگاه‌هایش را از همان بالا نوشـــته ‌اســـت. مثلاً 
من هنـــوز در وزارت امور خارجه دبیر اول بودم که ماجرای تســـخیر رخ داد، اتفاقاً 
سفیر ســـوئد مأمور پیگیری آن شـــد و من که میز ســـوئد در حیطه کارم بود، برای 
گزارش‌نویســـی ملاقـــات او بـــا وزیر امـــور خارجه مأمـــور و به‌این‌ترتیب گزارشـــگر 
دیدارهـــای دیپلماتیک در این زمینه شـــدم. از قضا می‌بینم کـــه ‌احمد عزیزی که 
بـــا انتقـــال از تلویزیون بـــه وزارت امور خارجـــه از پله‌های بـــالا وارد همین مقوله و 
مذاکـــرات می‌شـــود، در زمانی کـــه من دیگـــر در راه‌پله هـــم قرار نداشـــتم. برایم 

جالب اســـت کـــه درمی‌یابم او نیـــز با وجود 
قرارگرفتن در متن اصلـــی کار از آن ماجرای 
خطیر دل خوشـــی نداشـــت، هرچند هنوز 
از شـــور و هیجان جوانی بیشـــتری برخوردار 
بـــود. نمی‌خواهم به ‌اختصار بـــه ٤٠٠ صفحه 
خاطرات اشـــاره کنـــم که مفصل می‌شـــود، 
اما چون بیشـــتر به مســـائل تسخیر سفارت 
می‌پردازد که مهم‌ترین واقعه سیاســـی پس 
از انقـــاب تاکنون بوده که بـــه جنگ عراق 
و انـــواع تحریم‌هـــا و التهاب‌هـــای اثرگذار و 
موانع توسعه ‌اقتصادی و اجتماعی در بیش 
از چهـــار دهه گذشـــته و تاکنـــون انجامیده 
‌اســـت، بـــه نکاتـــی در همیـــن زمینـــه مهم 
اشاره می‌کنم که شـــمه‌ای از آن در خاطرات 
مرحـــوم صـــادق طباطبایی آمده ‌اســـت که 
صادقانـــه درصـــدد پایان‌دادن بـــه آن ماجرا 
بـــود. خصوصاً که من نیـــز تحلیل پله‌دومی 
خودم را در این باب نگاشـــته‌ام... خاطرات 
عزیـــزی از مذاکرات سیاســـی در مجلس و 
محافل سیاسی ایران در آن روزهای بحرانی 
حکایت از همسویی شـــاید مصلحت‌آمیز و 
همرنگ‌شـــدن شـــعاردهندگان با جماعت 

دارد... حتـــی وقتـــی قرار می‌شـــود عزیـــزی را بـــا دیپلماتـــی خارجی بـــرای دیدار 
اعضای ســـفارت آمریکا ببرند، آنان را با چشـــم ‌بســـته در پشـــت وانتی که کف آن 
پتـــو انداخته بودند به محل نگهداری  اعضای ســـفارت می‌برند. عزیزی در صفحه 
٢٠٥ صریحاً می‌نویســـد: »پس از گذشـــت بیش از ٣٠ ســـال از این ماجـــرا اما، هنوز 
آنطـــور که بایـــد نظرها و دیدگاه‌هـــا درباره ‌ایـــن اتفاق به صورت شـــفاف در معرض 

افـــکار عمومی قرار نگرفته ‌اســـت.«
شـــاید طنز ســـیاه حادثه برخورد موشک ساخت شـــوروی عراقی و سقوط هواپیما 
و مـــرگ وزیـــر خارجـــه ‌الجزایر باشـــد که میانجـــی مذاکـــرات تســـخیر‌کنندگان و 
آمریکایی‌ها بـــود و عزیزی با تیم اعزامی دولت به پاســـگاه محـــل حادثه می‌رود و 
نفرات پاســـگاه صف می‌بندنـــد و فرمانده با ادای احترام جمله گزارش کلیشـــه‌ای 
خود را ادا می‌کند، ]حاکی از اینکه »ظرف 24 ســـاعت گذشته در حوزه ‌استحفاظی 
این پاســـگاه ‌اتفاق مهمی نیفتاده‌اســـت.«[ ســـپس آنهـــا را به محل وقـــوع »اتفاق 
بســـیار مهم« ســـقوط هواپیما و اجســـاد وزیر خارجه الجزایر و همراهـــان می‌برد. 
یـــا هنگامی کـــه در میهمانی کاخ وزارت امـــور خارجه در گفت‌وگو بـــا معاون وزارت 
خارجه پاکســـتان اتهام صدور انقلاب به کشورهای منطقه را رد می‌کند و دیپلمات 
پاکســـتانی با لبخند تابلوی خط نســـتعلیق پشـــت سر عزیزی را نشـــان می‌دهد. 
و ســـرانجام هنگامـــی که‌ از بازنشســـتگی زودهنگام ســـخن می‌گویـــد و اینکه »در 
خرداد ١٣٨٤ و تکیه احمدی‌نژاد بر صندلی صدارت که در حوزه سیاســـت خارجی 
ادبیاتی تا حدی ناهنجار و مواضعی تند و افراطی داشـــت. با همین لحن و موضع، 
مناســـبات کشورمان را با جهان غرب مختل و توســـعه‌ اقتصادی کشور را کند کرد، 
حتی به عقب برد و بر شـــمار دشـــمنان کشـــور نیز افزود.« احساس می‌کنم که آن 
ســـوی دیوار و این ســـوی دیوار همچون دوران جوانی و دانشـــجویی چگونه دوباره 

یکدیگر را درک می‌کنند!
بخـــش پایانـــی کتاب دربـــاره »قزوین من« و زندگـــی نوجوانی و وقایع آن شـــیرین 
اســـت، اما متن سیاســـی و قابل اســـتناد و تاریخی کتاب خصوصاً مسأله حساس 
تسخیر ســـفارت و مسائل تشـــریفاتی در دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک که ضمناً 
گویـــای برخی زمینه‌های انقـــاب و تحولات فکری و اجتماعی متعاقب آن اســـت، 
بســـیار جالب و خواندنی و بیش از این قابل بحث و تحلیل اســـت. مدت‌ها قبل 
کلیپی در شـــبکه‌های اجتماعی از مصاحبه ترامپ ٣٤ ســـاله پخش شد که در آغاز 
ماجـــرای تســـخیر اعتراض می‌کرد کـــه چرا کارتر با یـــک حمله نظامـــی کار را پایان 
نمی‌دهـــد؟ نزدیک به برخـــی از مواضعی کـــه دارد. اما کارتر کشـــتی هواپیمابر هم 
اعزام کرد اما وقتی دســـتیارانش به بهترین بهانه برای توقیف نقدینگی ‌١٣ میلیارد 
دلاری ایران و مظلومیت‌بخشـــیدن به چهره ظالمانه‌ آمریکای پس از ویتنام اشـــاره 

کردند، نقد را به نســـیه ‌ترجیح داد.

بی‌حســـاب و کتـــاب اصرار داشـــت، که 
در سرتاســـر کشـــور زیـــر نظـــر نیروهای 
شـــبه‌نظامی نـــازی چـــون قـــارچ روییده 
بودنـــد و نیـــز زندان‌های رســـمی‌تری که 
اکنـــون از آنها بـــه عنـــوان اردوگاه‌های کار 
اجبـــاری یـــاد می‌شـــود. یکـــی از آنهـــا در 
22 مـــارس 1933 راه‌انـــدازی و خبـــر آن 
نیـــز در کنفرانس مطبوعاتـــی هاینریش 
هیملر اعلام شـــد. این اردوگاه در بقایای 
یـــک کارخانـــه مهمات‌ســـازی قدیمی، با 
فاصلـــه‌ای کوتـــاه از مونیـــخ  - دقیقـــاً در 
حومـــه دهکده زیبـــای داخائـــو- احداث 
شـــده بـــود و صدهـــا و شـــاید هـــزاران 
زندانـــی در آن نگهـــداری می‌شـــدند کـــه 
البتـــه هیچ‌کـــس از شـــمار واقعـــی آنان 
مطلع نبود. بیشـــتر این زندانیان اتهامی 
خاص نداشـــتند و تنها تحـــت ضابطه به 
اصطلاح، بازداشت تأمینی با قصد حفظ 
جان اشـــخاص، به زندان افتـــاده بودند. 
مارتـــا در حالی کـــه از تکاپوی شـــولتس 
بـــرای اثرگـــذاری بـــر نـــگاه خوش‌بینانه 
خودش دلخـــوش نبود، به او احســـاس 
دلبســـتگی می‌کرد. نهایتاً نیـــز در حالی 
بـــا هـــم خداحافظـــی کردنـــد کـــه مارتا، 
بی‌هیچ تغییـــری در نگاهـــش همچنان 

برهه جاری را شرایطی حماسی و انقلابی 
می‌دید که چه بســـا رویش آلمانی نوین، 

شـــاداب و ســـالم میوه آن باشـــد.
بـــرای مارتا کـــه تازه پا به آلمان گذاشـــته 
بود و نشـــانه و اثری هم از آنچه سیگرید 
شـــولتس برایـــش تعریـــف کـــرده بود، 
ندیـــده بـــود، برلین شـــهری جـــذاب به 
نظر می‌آمد. نشـــاط و جنب‌وجوشی در 
شـــهر می‌دید که برایش دلپذیر می‌آمد، 
بویژه که ورنر فینک هنرپیشه و کمدین 
آلمانـــی کـــه انتقادهایـــش از نازی‌هـــا 
شـــهرتی برایـــش بـــه ارمغـــان آورده بود، 
همچنـــان و بـــدون ترس از دســـتگیری 
و گرفتـــاری، برنامه‌هـــای نمایشـــی خود 

را برگـــزار می‌کـــرد. اما پدیـــده‌ای مانند 
برنامـــه هماهنگ‌ســـازی کـــه نازی‌ها در 
پیش گرفته بودنـــد، در همان روزهایی 
کـــه در نـــگاه مارتـــا، روزهایی جـــذاب و 
درخشـــان جلـــوه می‌کردنـــد، در نـــگاه 
گِـــردا لافِر جـــور دیگری جلـــوه می‌کرد: 
»او از اینکـــه مردمانی که زمانی دوســـت 
خـــود می‌دانســـت و ســـالیانی بـــا هـــم 
جوشـــیده بودند، از ســـاعتی تا ساعتی 
دیگر، خودخواســـته دگرگون می‌شدند 
بشـــدت یکه خورده بـــود.« یعنی فضایی 
در حـــال شـــکل‌گیری بـــود کـــه در آن، 
اندیشـــه و بـــاوری بیمارگونـــه در تـــاش 
برای تســـلط بر جان و جهان انسان‌ها، 
و حـــذف مخالفـــان، می‌کوشـــید تـــا »با 
قصـــد هماهنگ ســـاختن شـــهروندان، 
وزارتخانه‌هـــا، دانشـــگاه‌ها و نهادهـــای 
و  باورهـــا  بـــا  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 
خصلت‌های ناســـیونال سوسیالیســـتی 
حاکـــم« زمینـــه خشـــونت و شـــرارتی 
تمام‌عیـــار را بر ضـــد دیگران بگشـــاید.

 
آیا سؤال دیگری هست؟

منطقـــه  در  داد  خانـــواده  ســـرانجام 
تیرگارتنِ، خانه‌ای را اجـــاره می‌کنند. در 
همان اولین روزهایی که خانواده داد در 
خانه جدیدشـــان مستقر می‌شوند، یک 
شـــبه‌نظامی نازی به یک جراح آمریکایی 
در برلیـــن حملـــه و ضربه‌ای به ســـرش 
وارد می‌کنـــد. گویا او به ایـــن خاطر مورد 
حمله قـــرار می‌گیـــرد که در هنـــگام رژه 
نیروهـــای شـــبه‌نظامی اس‌‌آ   از درود 
هیتلـــری خـــودداری کرده بوده اســـت! 
مارتا و همراهانش نیز در سفری به شهر 
نورنبرگ بـــا صحنه آزار و شـــکنجه‌دادن 
یـــک دختر آریایـــی در میـــان جمعیت و 
توســـط نیروهای اس آ یا همان پیراهن 
قهوه‌ای‌هـــا مواجـــه می‌شـــوند، دختری 
که قصـــد داشـــته بـــا مـــردی غیرآریایی 
ازدواج کنـــد. جالب اینکـــه، گوبلز )وزیر 
تبلیغـــات آلمان نـــازی( در کنفرانســـی 
مطبوعاتـــی و پس از این رخـــداد، بدون 
اینکه پرسشـــی در این باره مطرح شود، 
خود به آن اشـــاره کـــرده و تأکید می‌کند 
که چنیـــن رخدادهایی نادر هســـتند و 
افرادی خودسر و غیرمسئول آن را انجام 
داده‌اند. اما در پاســـخ به پرســـش‌هایی 
که در ذهن خبرنگاران ایجاد می‌شـــود، 
همچـــون اینکه چـــرا افـــرادی که چنین 
کارهـــا و رفتارهایـــی را انجـــام می‌دهند 
محاکمـــه نمی‌کنید؟ با بیـــان اینکه: »آیا 
ســـؤال دیگری هســـت؟!« از پاسخ‌دادن 

خـــودداری می‌کند.
 

پایان کار مارتا و پدرش
امـــا در روزی دیگـــر اچ. وی. کلتنِبـــورن 
مفســـر رادیویی آمریکایی کـــه همراه با 
خانـــواده‌اش و در یـــک تـــور اروپایی در 
آلمان به ســـر می‌بـــرده نیز توســـط یک 
جوان نـــازی مورد حمله قـــرار می‌گیرد. 
او و همراهانـــش در امتـــداد بلـــواری که 
در آن قـــدم می‌زدنـــد بـــا رژه گروهـــی از 
نیروهـــای اس آ مواجه می‌شـــوند و او با 
وجودی که نظر بدی نســـبت به نازی‌ها 

نداشـــته و حتی با آنها همدل نیز بوده، 
از درود هیتلـــری خـــودداری می‌کنـــد 
زیـــرا می‌دانســـته بنا بـــه بیانیـــه رودلف 
هـــس، معـــاون هیتلـــر، غیرآلمانی‌هـــا 
موظف بـــه ایـــن کار نیســـتند. اما چند 
نفر از پیراهـــن قهوه‌ای‌ها به ســـراغ او و 
همراهانش رفته و علـــت خودداری آنها 
را از ادای درود هیتلری جویا می‌شـــوند. 
کلتنِبـــورن به آنها توضیـــح می‌دهد او و 
اعضای خانواده‌اش آمریکایی هســـتند، 
ولی آنها شـــروع به فحاشـــی می‌کنند. 
او از پلیس‌هایـــی کـــه در آن اطـــراف 
بوده‌انـــد کمـــک می‌خواهـــد امـــا آنهـــا 
هیچ اقدامی نمی‌کنند. پســـر کلتنِبورن 
با ســـیلی محکم یکـــی از جوانـــان نازی 
نقش بر زمین می‌شـــود و بـــاز پلیس‌ها 
هیـــچ اقدامـــی نمی‌کننـــد. کلتنِبـــورن 
که متوجه می‌شـــود پافشـــاری بیشـــتر 
نیـــز  پلیس‌هـــا  از  کمک‌خواســـتن  و 
هیـــچ نتیجه‌ای نـــدارد و ممکن اســـت 
بیشـــتر هم آنهـــا را در خطر قـــرار دهد، 
بـــا پادرمیانی یکـــی از عابـــران از صحنه 
می‌گریزد. پس از این رخداد، پیشـــنهاد 
مِسِـــر اســـمیت یکی از مقامات سفارت 
به داد که خواســـتار اخطـــاردادن وزارت 
امـــور خارجه بـــه شـــهروندان آمریکایی 
در ســـفر بـــه آلمـــان بود تـــا از ســـفر به 
این کشـــور خودداری کنند بـــا موافقت 
داد مواجـــه نمی‌شـــود و او همچنـــان 
کوشـــش می‌کند تا با خویشـــتن‌داری و 
مـــدارا رفتار کنـــد، زیرا هـــم او و هم فرد 
پیشـــنهاددهنده می‌دانستند که چنین 
اقدامی ضربه‌ای محکم بـــه اعتبار رژیم 
نـــازی وارد مـــی‌آورد! چنـــدی بعـــد نیـــز 
ادگار ای. مـــاوررِ مشـــهورترین خبرنگار 
در برلیـــن کـــه بـــرای روزنامه »شـــیکاگو 
دیلی‌نیوز« گزارش می‌نوشـــته، با فشـــار 
نازی‌ها مجبور به ترک آلمان می‌شـــود. 
مـــاوررِ کـــه »از کوتاهـــی و عجـــز جهان 
خـــارج در فهـــم واقعیـــت رخدادهـــای 
آلمـــان برآشـــفته بـــود« یک شـــب داد 
را بـــرای شـــام بـــه خانـــه خـــود دعوت 
کـــرده و می‌کوشـــد تـــا او را بـــا وضعیت 
نگران‌کننـــده و وخیمـــی کـــه در آلمان 
جریان داشـــت بیشـــتر آشـــنا کند »اما 
تلاشـــش در ایـــن دیـــدار را بی‌فایـــده 
دیـــد و دریافت حتی حمـــات گاه‌به‌گاه 
علیه آمریکاییان نیز نتوانســـته موجب 
برانگیختگـــی ســـفیر و تغییـــر نـــگاه او 
شـــود« نازی‌هـــا با ادعـــای ابـــراز نگرانی 
از اقـــدام افـــراد تندرو که ممکن اســـت 
مـــاوررِ را به قتـــل برســـانند، مأمورانی را 
از گشـــتاپو بـــرای مراقبت نامحســـوس 
از او و خانـــواده‌اش بـــه کار می‌گمارنـــد 
و ایـــن موجـــب می‌شـــود تـــا ســـرانجام 
برای انتقـــال او به کشـــوری دیگر اقدام 
شـــود. هنگامی که قصد خروج اجباری 
از آلمـــان را دارد، خبرنـــگاران خارجـــی 
مقیـــم برلین برای بدرقه او در ایســـتگاه 
قطـــار جمـــع می‌شـــوند. مـــاوررِ کـــه از 
عدم‌پشتیبانی مِسِر اسمیت و همکاران 
وی در ســـفارت آمریکا دلخور و غمگین 
بـــوده در حـــال بالارفتن از پلـــه قطار، رو 
به مِسِـــر اســـمیت کرده و می‌گوید: »و تو 
هـــم بروتوس؟!« که اشـــاره‌ای اســـت به 
سخن مشـــهوری از آخرین امپراطور رمُ –

ژولیوس ســـزار- به دوست خود مارکوس 
بروتوس، هنگام کشته‌شـــدن، که نشانه 

خیانت‌کار شـــمردنِ بروتوس اســـت.
رفت‌وآمدهـــای مارتـــا بـــا خبرنـــگاران و 
روزنامه‌نـــگاران و آشـــنایی و نزدیکـــی او 
بـــا رودلـــف دیلـــز، جوانـــی که ریاســـت 
گشـــتاپو را برعهده داشت و... کم کم او 
را بـــه ژرفای دنیای نازی‌هـــا و روابطی که 
میان آنها وجود داشـــته نزدیک می‌کند 
و زمانـــی کـــه بـــا بوریـــس وینوگـــرادوف 
یکی از اعضای ســـفارت شـــوروی آشـــنا 
می‌شـــود، همه چیز بـــرای نقش‌آفرینی 
متفـــاوت و جدیـــد او فراهم می‌شـــود. 
نقشـــی کـــه در آینـــده و در مواجهـــه با 
تهاجم وحشیانه شـــوروی و همراهانش 
بـــه چکســـلواکی و پایـــان‌دادن بـــه بهار 
پـــراگ، مایه تأســـف و رنجـــی عمیق در 
او می‌شـــود... اما ویلیام داد با تشـــدید 
رونـــد قدرت‌گیـــری نازی‌هـــا و رفتارهای 
وحشـــیانه آنها و ســـخنان هیتلر و گوبلز 
که خواســـتار محو برخی از شـــهروندان 
از روی زمین بودند، نسبت به سیاستی 
که به تعبیر او انزواگزینی پارسامنشـــانه 
در وضعیـــت خطیـــر اروپـــا بـــه شـــمار 
می‌آمد، حســـاس و حســـاس‌تر شـــد و 

ســـرانجام راه خـــودش را رفت.

نگاهی به شتای عمر اثر احمد عزیزی

خاطرات و خطرات

فریدون 
مجلسی
 نویسنده
و مترجم

احمـــد عزیـــزی، مترجـــم و دیپلمـــات 
بازنشسته، ســـال ۱۳۲۲ در شهر قزوین‌ 
او کـــه در مدرســـه عالـــی  زاده شـــد. 
ج  بازرگانـــی تهـــران و دانشـــگاه جـــور
آمریـــکا تحصیـــل کـــرده،  واشـــینگتن 
»جهـــان  چـــون  مهمـــی  کتاب‌هـــای 
مســـطح اســـت« اثر تومـــاس فریدمن، 
»اندیشـــه عدالت« نوشـــته آمارتیا سن، 
»سکولاریســـم و دموکراســـی اسلامی در 
ترکیه« نوشـــته م. هـــان یـــاووز، »آینده 
قدرت« نوشـــته جوزف نای، »ابرطبقه« 
ن  جهـــا «  ، ف تـــکا ا ر یـــد  یو د ثـــر  ا
پســـاآمریکایی« نوشـــته فریـــد زکریـــا، 
»ســـرمایه‌داری علیـــه آب‌وهوا« نوشـــته 

نیومی کلاین، »ممنون کـــه دیر آمدید« 
بـــاغ  »در  و  فریدمـــن  تومـــاس  ثـــر  ا
حیوانات« اثر اریک لارســـن را به فارسی 
برگردانـــده اســـت. اگر بـــه ترجمه‌های 
عزیـــزی بنگریـــم، درمی‌یابیم کـــه او با 
انتخـــاب‌ ســـنجیده و دقیـــق آثـــاری در 
و  ن  یســـندگا نو ز  ا ســـت  سیا حـــوزه 
پژوهشـــگرانی برجســـته، کوشـــیده تـــا 
شـــهروندان را با مفاهیم و موضوع‌های 
مهمـــی در زمینـــه سیاســـت جهانـــی، 
قدرت و اقتصاد آشـــنا کنـــد و با توجه به 
کـــه  و تجربه‌هایـــی  دانـــش سیاســـی 
اندوخته، توانســـته کارهایـــی ارائه دهد 
که بسیار ســـودمند و خواندنی هستند. 

همچنین عزیزی که در جریان  تســـخیر 
ســـفارت آمریـــکا از مســـئولان کارگـــروه 
بـــوده،  ســـفارت  اعضـــای  آزادســـازی 
خاطـــرات خـــودش را در کتابـــی با نام 
»شـــتای عمر« نوشـــته کـــه هم مـــا را با 
زندگـــی او و هـــم بـــا ســـیر رخدادهایی 
حســـاس در تاریـــخ معاصر ایران آشـــنا 

می‌کند.
احمد عزیزی که از ســـال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ 
ســـفیر ایـــران در برلین بـــود، در مقدمه 
مترجم کتـــاب »در باغ حیوانات« درباره 
یکـــی از انگیزه‌هـــای ترجمه ایـــن کتاب 
می‌نویســـد:»پرداختن بـــه زندگـــی یک 
ســـفیر در مســـیر ترجمه روایت لارسِن، 

به لحاظ مناســـبات درونی وی با شـــبکه 
وزارت خارجـــه کشـــورش و وصـــف هزار 
توی ســـنتی آن برای پیشـــبرد نگاهی در 
تعـــارض بـــا جریـــان اصلـــی سیاســـت 

خانواده داد پس 
از ورودشان به 

آلمان. از چپ به 
راست: مارتا اکلس 

داد، ویلیام ادوارد 
داد جونیور، ویلیام 
ادوارد داد سینیور، 

و مارتا )متی( آیدا 
جانز داد

به‌عنـــوان  مـــن  بـــرای  کشـــورش، 
ســـفیری بازنشسته جاذبه‌ای خاص 
داشـــت و انگیـــزه‌ای مضاعف شـــد 
برای شریک ســـاختن علاقه‌مندان 
بـــه تاریخ ایـــن ایام در آن. چه بســـا 
ایـــن جاذبه برای همکاران ســـابق و 
جـــه  ر خا ت  ر ا ز و ر  د نم  ســـتا و د
کشـــورمان و نیز همه آنها که دست 
و نقشـــی در دیپلماســـی داشـــته و 

دارند، کمتر از من هم نباشد.«

انتخاب‌های سنجیده دیپلمات مترجم

احمد عزیزی و یوشکا 
فیشر، وزیر خارجه وقت 
آلمان

در باغ حیوانات
عشق، وحشت و...

یک خانواده آمریکایی در برلین نازی

 نویسنده: اریک لارسن
 مترجم: احمد عزیزی

 انتشارات: هرمس
 تعداد صفحات: ۵۱۲ صفحه

 قیمت: ۴۹۵۰۰۰ تومان

 نویسنده: احمد عزیزی
 انتشارات: نی

 تعداد صفحات: ۴۴۶ صفحه
 قیمت: ۳۸۰۰۰۰ تومان

شتای عمر
برگه‌های خاطرات سیاسی


